
   يعرب از ديدگاه ابنبهشت
  ∗ شجاريمرتضي

  چكيده
بهـشت  « بهـشت خـواص      يشان،از نظر ا  . دانند زندان خواص مي   اند، بهشتي را كه به عامة مردم وعده كرده        عارفان

- پوشش و ستر به كار برده و لذا ذات انسان را جنتّ الهي مي              يعني آن   ي لغو ي را به معنا   »الجنةّ «عربيابن. است» معنوي

آدمي وقتي حقيقت خويش را بـشناسد،       .  محل تجلي اسم الهي است و از اين جهت پوشاننده حق است            ي، آدم را زي داند؛
حـضرت  « گـاهي  عربيابن. شودي به بهشت و سعادت نائل مي و با ادراك اين معنرسدبه كشف وحدت حق و خلق مي   

اسـت، و نعمـت     » حقيقـت محمـدي   «در اين معني، وارد شدن به بهشت به معنـاي اتحـاد بـا               . داندرا بهشت مي  » رسول
 است، بايد بـه رسـول   يقيسالكي كه طالب بهشت حق. بهشتي، رسيدن به سعادت عظيمي است كه نتيجه اين اتحاد است   

 وحـدت شـهود و      يـان جمـع م  ) ص(يـامبر معراج پ . لوك به خطا نرود   االله اقتدا كرده و به عقل خويش اكتفا نكند تا در س           
 بـه سـعادت     ،ابـد ي مـي   عارفي كه ميان وحدت شهود و وحدت وجود جمع كند، قـرب اتـم              ينبنابرا. وحدت وجود بود  

اسـت  ) عـين اليقـين   (وحدت شهود، رؤيت توحيد حقيقي    . شود مي در او متحقق  » انسان كامل « و صورت    رسدعظمي مي 
اما وحـدت وجـود علـم بـه ايـن       . بيند يعني عاشق چيزي جز معشوق نمي      شود،عاشق در معشوق حاصل مي    كه با فناي    

 كسـال : اسـت ) ص( شبيه معراج پيـامبر     جهت، نسلوك عارف از اي   ). حق اليقين (است كه تمام وجود يك حقيقت است      
 خـويش  روحانيس در معراج    سپ. حاصل كرده است  ) عتشري(ابتدا علم به حق دارد كه از طريق تفكر در كتاب و سنت            

  .رسدمي) وحدت وجود( و آنگاه به حق اليقينكندمشاهده مي) وحدت شهود(آن علم را به عين اليقين 
  

  .بهشت عارفان، سير و سلوك، وحدت وجود، معراج، معرفت نفس: ها واژهكليد

                                                   
  mortezashajari@gmail.com دانشكده ادبيات دانشگاه تبريزدانشيار ∗
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  مقدمه
در . ت شده اس ـ  يم در وصول به بهشت ترس     ي آدم غايي سعادت   ي، اديان آسمان  در
.  موجود در آن آمده اسـت      هاي در بارة بهشت و نعمت     يه آ يست از دو  يش ب يمقرآن كر 

 مـسلمانان، از اهـلِ ظـاهر و         يان در م  ضادي گوناگون و بعضاً مت    ير است كه تفاس   يعيطب
 سـه  يدر تـصوف اسـلام  .  وجـود دارد يات آين از ايان،مجسمه گرفته تا قرامطه و باطن   

مرحلة اول تصوف زاهدانه اسـت كـه در آن         :  نام برد  انتويمرحله را در مورد بهشت م     
 عمـلِ   يـزة  شـده اسـت، انگ     يف توص ـ ي كتاب اله ـ  يات كه در آ   يشوق به بهشت؛ بهشت   

 بهـشت را    ي جـا  يمرحلة دوم تصوف عاشقانه است كه در آن حب اله ـ         .  است يصوف
  خواهـان آتـش    يه رابعة عدو  كه چنان شود،ي م د و گاه مطرو   يتگرفته و بهشت كم اهم    

 كـم   ي مرحله به جا   يندر ا . شودي آغاز م  عربيمرحلة سوم با ابن   . 1افكندن در آن است   

                                                   
 آب و   يء دسـت  ي آتش گرفتـه بـوذ و بدسـت        ي ديدند كه رابعه بدست    دلان صاحب ي جماعت يروز« . - 1

 كـه   رومي گفـت م ـ   يـستي؟  و در چ   دويي آخرت كجا م   ي بانو ي سؤال كردند كه ا    دويذ؛يباستعجال م 
 ين و مقصد مع ـ   يزند بر خ  يان از م  زنآتش در بهشت زنم و آب در دوزخ ريزم تا اين هر دو حجاب ره              

  ).397: 1، ج1362 ي،افلاك(»...شود
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 آن مطـابق بـا      عـاي  بهـشت و نعمـت     يـلِ  طرد كردن بهشت، تأو    يا جلوه دادن    يتاهم
:  گفـت  تـوان ي كـه م ـ   اي مطـرح اسـت، بـه گونـه        ي خاص شناسي و انسان  يخداشناس

 و پـس از  عربي از ابنيشبه دو دورة پ در بارة جنتّ، ي و عرفان  يانه صوف آثار ينمضام«
  ).22-21/ 11 راد، يطارم(» استپذيريك تفكيو

 براي رسيدن   هاانسان شده است كه     يين تب ي مطلب به خوب   ين ا ي عرفان اسلام  در
 و امـراض عارضـي، مـانع آنهـا از     هـا  و تنها بعـضي از بيمـاري   اندبه كمال خلق شده   

 كه آدمـي را از سـير          حسي هستند  هاي اين امراض حجاب  . شودرسيدن به كمال مي   
از نظـر   . رونـد از ميان مي  ها    حجاب و تنها با مجاهده است كه اين         ارددإلي االله باز مي   

 پـاك و صـافي      اي انسان با مجاهده با نفس و از ميان بردن شهوات به گونـه             عربي،ابن
 تحقـق   يتعال موجودي جز حق    كه كند كشف و شهود ادراك مي     واسطة كه به  گرددمي

 ةانـسان، جلـو   .  هستند كه خدا درآنها تجلي كرده است       هاييندارد و ممكنات صورت   
 يـن  ا يجـة  و نت  كامل خداوند است و لذا خودشناسي، سعادت حقيقـي را در پـي دارد             

ايـن  . يـست  ن ي جـز جنّـت اله ـ     يـزي  آن چ  يقت حق تريق دق يري به تعب  يامعرفت نفس   
 بلكـه تنهـا بـا    ؛دن حواس دست يـافتني نيـست  ادراك، با استدلال عقلاني و به كار بر     

راه رسـيدن بـه ايـن ذوق و درك ايـن شـهود، سـير و سـلوك                 . گرددذوق، شهود مي  
   ).297 /2  عربي،ابن (است

 در  فيلـسوفان .  اسـت  ي آدم ـ ي به سعادت، خواست فطر    يدن رس يگر د يري تعب به
. داننـد مباحث حكمت عملي، وصول به سعادت را هـدف اصـلي حيـات آدمـي مـي                

فـارابي،   (دانست تأمل عقلاني ميواسطةفارابي سعادت را متصل شدن به عقل فعال به   
 نفـس انـسان بـا       ة آن آيين ـ  واسـطة  كـه بـه    دانست، غزالي آن را فيض والهامي مي      )85

، و عارفـاني نظيـر بايزيـد بـسطامي آن را اتحـاد              )62 /3غزالي،(گرددمجاهده پاك مي  
 نيـز هـدف     عربيابن. )62 فروخ،(دانستندعالي مي ناسوت با لاهوت، و فناي در حق ت       

 امـا از نظـر وي       ؛)272 /2 عربـي، ابـن (دانـد اصلي حيات آدمي را سعادت يا كمال مي       
 چيـزي جـز ادراك      يقـي  ورود در بهـشت حق     يگـر  د يـري  بـه تعب   يا و   سعادت حقيقي 

   . استي و سلوك عرفانير وصول به آن سيقِ طرو وحدت وجود نيست

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


80 
 ///

ش ديني
مجله پژوه

 
 

 ايـن .  آن استي آن همان انتهاي كه ابتداداندي مايا مانند دايره سلوك ر  عربيابن
منزلي كه سـلوك از آن آغـاز   . دايره، راه سلوك در هستي در جهت معرفت نفس است      

ولي سالك در ابتدا معرفت و علمي به آن ندارد و وجود خـود            . است» وجود «شود،مي
 بـر   ، يعني به وجود خود رسـيد      ؛ به وصال خود   يقيني طور   بهوقتي  . داندرا غير خدا مي   

 اما معرفت بـه ايـن وصـال         ؛ كه در ابتدا نيز واصل و يا موصول بوده         شوداو آشكار مي  
. )186عربـي، ابـن (» عرف نفسه فقد عرف ربه     من«: فرمود) ص(لذا پيامبر . نداشته است 

 ، خـود  يقـت  شـناخت حق   ي بـرا  يعنـي  به خداونـد؛     تقربّ ابتداي سلوك براي     بنابراين
 تـر  در اين راه، هيچ آفتي بدتر و خطرنـاك      لم و بدست آوردن معرفت است؛      ع صيلتح

 شناخت خود   مانعِ  همواره  است كه  اي سلوك، جهاد با نفس اماره     ميانة. از جهل نيست  
 درك وحـدت وجـود       از آن بـه    عربي است كه ابن   ي بهشت اله   سلوك، نهايت و. است
   .كندي متعبير

 بر وحـدت  ي مبتنكه را عربي ابن خاصِدگاهدي كوشد مي پژوهش در اين    نگارنده
 امـا    تحليل كنـد؛   ، است ي عرفان كه غايت سير و سلوك    » بهشت« مورد   دروجود است،   

براي تبيين بهتر مطلب، از ديدگاه عارفان ديگر نيز استفاده شده است؛ زيرا فهـم دقيـق                 
 از  خـود، در بحـث   عربـي ابـن . كنـد  ايـن امـر را گريـز ناپـذير مـي           عربـي، نظرات ابن 

 ذكـر  انـد، اصطلاحات صوفيه معمولاً ابتدا مفاهيم مشهور آنها را كه پيشينيان بيان كـرده  
 و سپس با درنگ و تأمل در آن معاني و نگرش به آنهـا از ديـد خـاص خـود،                      كندمي

 و براي تأييـد آنهـا بـه    دهدمعاني ديگر كه گاهي ضد معناي سابق آنهاست، بدست مي         
  . )17-18 ي،شجار: نك(ازدپردتأويل آيات و روايات مي

   عارفانبهشت. 1
  زشت سخت دل ارباب پيش بود             بهشت  براى   حق   پرستيدن  

  )1/47 ي،خوارزم(                                                                          
 .ت اس ـ ي بهشت اله ـ  ،شودي م ي آدم ي سير و سلوك كه موجبِ سعادت ابد       غايت

- قرآن وعده داده شده، سعادت را رفتن بـه بهـشت مـي             درآيات كه مردم، آنگونه    عامة
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 متعددي مشهور است كه در آنها       هاي عدويه، حكايت  ةدر تاريخ تصوف از رابع    . دانند
 غير از خود خـدا، در عبـادت خداونـد تأكيـد             ايبر اهميت احتراز از هر گونه انگيزه      

و اگـر بـه     .  در دوزخم بسوز   پرستم،ز خوف دوزخ مي   خداوندا اگر تو را ا    «: ورزيدمي
 جمـال   پرسـتم، و اگر از براي تو، تو را مي       .  بر من حرام گردان    پرستم،اميد بهشت مي  

  . )87عطار،(»مدارباقي از من دريغ 
 بهـشت ـ ونيـز دوزخ ـ را بـه كالبـدي و        سـعادت كيميـاي  غزالـي در  ابوحامد

بهـشت  « قالب باشد، نام     واسطة را كه بي   نعيم و لذت دل   «. روحاني تقسيم كرده است   
از نظر وي دل آدمي روزني به عالم ملكوت دارد كـه            ). 1/81غزالي(»كنيممي» روحاني

 جسم انـسان سـعادتي دارد و آن         كهآنچنان.رسداگر گشاده شود، انسان به سعادت مي      
صحت و سلامت است و سـبب ايـن سـعادت دارو و پرهيـز اسـت، دل انـسان نيـز                      

اعددت لعبادي  :  اين كه گفت   و «.باشددارد كه سبب آن عبادت و معرفت مي       سعادتي  
 سمعت و لاخطر علي قلب بشر در بهشت روحـاني  اذن الصالحين ما لاعين رأت و لا     

 يـرا  و عارفان به خود خداوند؛ ز    اند خوش ي اله هاي زاهدان به نعمت   ).82 ،همان(»بود
 : كـه  يخداوند از بهشت است به طـور       يد و عارف، ص   ياستزاهد، صيد خداوند از دن    

 عندْ ما و قوله إلى الزاهد فمĤل الجنة من الحق صيد العارف و الدنيا من الحق صيد الزاهد«
  ).686 /1عربي،ابن(» أبَقى و خيَرٌ االله و قوله إلى العارف مĤل و  أبَقى و خيَرٌ االله

از . داننـد  زندان خواص مـي    اند،ه بهشتي را كه به عامه وعده كرد       عارفان بنابراين
. » الدنيا سـجن المـومنين      سجن العارفين كما انّ    الجنة«: يحيي معاذ رازي نقل شده است     

كـردن  » بهـشت عـوام   « طلـبِ    يـشان  ا ي و بـرا   اسـت » بهشت معنـوي  « خواص   بهشت
  نـور و لطـف بـه بهـشت كـشند،           يرهـاي  را به زنج   يفه طا ين اگر ا  روينخطاست؛ از ا  

. » بالـسلاسل و هـم كـارهون       الجنـة  الي   يقادونيا عجباً لقوم    «كنند كه   نروند و قبول ن   
 كه به عـوام وعـده   ي ـ زنِ فرعون ـ بود كه طالبِ بهشت  يه آس، خواصين از ااينمونه

 عالي چنان بايد    همت«: كندي بلكه در دعا، نزد خدا بودن را طلب م         يست؛داده شده، ن  
 اين. »الجْنَّة ابنِ لي عندْك بيتاً في       رب« واهدخكه زن فرعون آسيه را بود كه در دعا مي         
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  ).136 ،لقضاةاعين(»جز بهشت خواص نباشد» عندك«
 آينـده  زمـانِ  و در    يه كـه نـس    يـست  ن ي است كه بهشت عارفان، بهشت     يل دل ين ا به
  : در كناريار نقد است و اي حافظ شرابخانهير بلكه به تعبباشد،

   همت اوستدر       فكر هر كس به قيارت  و ما و قامي     تو و طوب
  )136حافظ،  (                                                                             

   نقدبهشت
 يـات است، از دايـرة زمـان و زمان       » نزد پروردگار « باور عرفا بهشت خواص كه       به

 در  لـذا  و) 1/43 عربي،ابن(ن است  از زما  راتر بدون زمان يا ف    خداوند يراخارج است؛ ز  
 مـراد « : معناست ي و مستقبل ب   ي ماض  كاربرد ي، و بهشت اله   يامت ق يزمورد خداوند، و ن   

 بـاقى  و حـق  در شـدن  فانى از شود مى منتهى بدان عارف امر آخر كه آنست آخرت از
 ي مـا و در كاربردهـا      ي و مستقبل بـرا    ماضي. )51 /1 ي،خوارزم(»مطلق بقاى به گشتن

 اسـت ـ بـه گذشـته نـسبت      زماني خداوند ـ كه ب ةمثلاً اگر اراد.  استآدميان ما يانزب
 .كنـد ياراده م ـ: گـوييم ي م ـيم، نـسبت ده ـ ينـده اراده كرد؛ و اگر بـه آ   : گوييمي م يم،ده

 بدون زمان يا فراتر از زمان است و صحيح نيست كه گفته شـود خـدا قبـل از                    خداوند
 زمان است و به همـين دليـل صـحيح           هاي از صيغه  »قبل« زيرا   ؛عالم موجود بوده است   

. نيست كه گفته شود عالم بعد از وجود حق يا با وجود حق تعالي موجود شـده اسـت               
يـا  » كـي «زيـرا   »  خداوند ايجاد شـد؟    وجودكي عالم  از     «: و نيز سؤال باطلي است كه     

را » ازل«و لذا ابن عربـي   . سؤال زماني است و زمان در خداوند معني ندارد        » چه وقت «
بـر  » اول«داند و بر اين باور اسـت كـه اطـلاق      ميوصفي سلبي و به معناي نفي اوليت    

  )43 /1 عربي،ابن(است» مرتبه«خداوند از جهت 
 يـا  زمان آزاد گـردد      يد آن است كه خداگونه شده و از ق        ي صوف يك كوشش   تمام

  :يرا گردد؛ زيست عدم و نيگر ديريبه تعب
  يست چيست ني چه داني هستغرةّ است          يستي ندر حق  گنجوكارگاه 

  )3/4516 ي،مثنو(                                                                         
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 تـا «:  نقل است كه گفـت    ياز ابوالحسن خرقان  .  آن است كه نباشد    يقي حق صوفي
 ـ ام يـده  مـن آفر   لـق  خ همه ينا: گويد يخدا م . يد همه شما باش   يد،نباش  ي صـوف  يكن ول

 ي را از صـفات انـسان      ي است كه صوف   خداوند ).2/202عطار،(» معدوم يعني ام يافريدهن
: يـست  نيـن  نام جـز ا ين به ا  يه صوف يه وجه تسم  يزيد، با ير و بنا بر تعب    گردانديصاف م 

 ة، بـه واسـط     همـه  يـن و ا . »ةَ صوفي فسَموا عنْ صفاتهمِ، فصَافاهم،     ةَ الصوفي ي اللهّ صف  إنَّ«
 و عـدم ـ حاصـل    يـستي  بـه ن يدن رس ـيعني ـ و فقر ـ يرخدا اعراض از غيعنيزهد ـ 

 از گذشـته و     يعنـي  ادرك وقت است؛     يد جن يربه تعب » فقر «ين به ا  يدن رس راه. شوديم
  .)314-3 ،القضاةينع: نك(  به در آمدنيندهآ

 ـ    عدم  به يگر د ير به تعب  يا ي بهشت اله   به تواني نم ي علم رسم  با  زمـان ي و عالم ب
 يابـد،  علـم بـه معرفـت دسـت          يق از طر  خواهدي كه م  ياز نظر عارفان كس   . يافتبار  

 يـت  ازل ي البته معنا  يد؛ حق نخواهد رس   يت حق و ازل   به يچگاه زمان است، ه   يرچون اس 
 يوقت). 59: ،القضاةينع( به آن است   يدن از رس  ير غ ي معن اك ادر  ادراك كند؛ اما   يدرا شا 

 به عـدم    يافته، يب سالك باز شد، بال و پر پرواز به غ         ين از دست و پا    بند اسارت زما  
  .شودي واصل مي و به بهشت الهكشيدهپر 

 ـ  يا ي و ابد  ي به عالمَ ازل   رسيدن  و  ينزم ـ.  اسـت  ي آدم ـ يژگـي  و زمـاني، ي عالمَ ب
 فراتـر از جـسم   ي حق ندارند، اما دل آدم   يي گنجا مندند، و زمان  يآسمان چون جسمان  

 كه جـز    ي حق تعال  يِروز.  است »يدل آدم « ازل و ابد     ين پس قاب قوس   و زمان است،  
 يعنـي  باشـد؛    يده است كه از زمان درگذشته، به ازل و ابد رس          ي دل يبِ نص يست،حق ن 

 از زمـان و نقـد       فراتـر  عارفـان    بهشت رويناز ا . 1 گشته باشد  ينا ب يشبه سرّ وقت خو   

                                                   
 چندان يحبهم. بود ي اندك منقبتين بود، اي از محبيش پيش آن بس است كه محبوبي آدمخاصيت« - 1

 كه ي نزل جوانمردا،.  بود ي هنوز باق  كند،ي ابد نوش م   ي از آمدن او، كه ال     يشنزل افكنده بود آن گدا را پ      
 كه قدم در ازل افكند حـدثان در ابـد چـون             يرد؟ لابل نزل   توان ك  يفاء است يدر ازل افكنند جز در ابد ك      

 يد، رس ـ ينجا ازل ا  جوانمردا،. )32/18قرآن  (ين لهم من قرة اع    ي تعلم نفس ما اخف    فلا تواند كرد؟    يفااست
 كـه   ي بـدان  ي گـرد  ينا ب يشاگر به سرّ وقت خو    . يفتد ن يفانزل هرگز تمام است   . يد نتواند رس  يتابد به نها  

 ).11: 1387 احمد، ،يغزال(»د دل توست و وقت تو و ابازل ين قوسقاب
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] يشـبل [« : نقد است  ينده،و آ گذشته  .  است يكي و مستقبل    ي اهل جان، ماض   نزد. است
 بكوش  ي وقت كه هست   يندر. هزار سال گذشته در هزار سال ناآمده ترا نقدست        : گفت

 »يكيـست  و مستقبل    ي و ماض  يست زمان ن  ، در ارواح  يعنياشباح  . تا ترا مغرور نگرداند   
    ).151 /2عطار،(

  يبهشت محسوس و بهشت معنو. 2
رحمـت  . دانـد ي م ـ يجلوة رحمت اله   آن است،    ر و آنچه را كه د     ي هست عربيابن

:  دارد ي گونـاگون  يق از آنهـا مـصاد     يـك  و در هر     كرده يخداوند در ظاهر و باطن تجل     
 و ي مانند عالم شهادت، بدن آدم ـي مصاديقداراي رحمت خداوند در ظاهر   يِتجل. الف

 رحمـت   يِتجل. ب.  و نيز اعمال نيك و بد است       ي جسمان هايتاقتضائات آن مانند لذّ   
 و علـم و     ي دارد ماننـد عـالمِ غيـب، روح آدم ـ         ي در باطن نيز مصاديقِ متعـدد      خداوند

  .معرفت كه مختص به روح است
 كـه   گونـه همـان .  همانند انـسان اسـت     يز بهشت همانند عالمَ و ن     عربين باور اب  به

 يـز  و ن  شـود، ي ارواح و اجسام تقسيم م     يا و   يف و كث  يف لط ياعالم به غيب و شهادت،      
 دو  يـز  علم و عمـل اسـت، بهـشت ن         ي روح و جسم، و دارا     ي دارا ي كه آدم  گونههمان

 حاصلِ علم است و لـذا       يبهشت معنو . يبهشت محسوس و بهشت معنو    : گونه است 
 عمـل و ماننـد بـدن    يجة بهشت محسوس است، و بهشت محسوس نت       يمانند روح برا  

 ،عمـل  و است عمل روحِ ،علم يرا ز ؛)1/317 عربي،ابن: نك( است ي بهشت معنو  يبرا
 كـل  در1 ي اله ـي اسما يِ بر اعتقاد به تجل    ي مبتن يم تقس ين ا .)545 يصري،ق(اوست جسد

                                                   
 در بهشت).  463:  3  تا،ي بعربي،ابن(داندي و تقابلِ آنها مي اسما و صفات الهتجليِّ يجة كثرت در عالمَ را نتعربيابن - 1

 ـ   ة دوزخ جلـو   كه، است؛ همچنان  »رضا« خداوند، مانند    ي صفات جمال  جلوة او،   ينظام عرفان  فـات جلال ننـد   او، ما  ي ص
 من ذاته تعطيه ما يعلم و بذاته ذاته يعلم لأنه الرضا، و بالغضب نفسه الحق وصف القدر بسرّ العلم بسبب«: غضب، است 

اـلعلم  الغـضب،  و الرضا نسبه جملة من و الصفات، و بالأسماء عنها المعبر الكمالات و النسب اـه  بذاتـه  ف اـ  أعط  و الرض
 فصح.  النار  و  الجنة:  الداران حصل الانقسام هذا من و ،»الجلال «و »الجمال«. إلى الأسماء انقسم النسبتين لهاتين و الغضب،

  ).823 يصري،ق(»الإلهية الأسماء تقابل سبب هو الغضب، و الرضا حيث من بالذات العلم أن أيضاً
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مقام معرفـت كـه     : شودي م ي خداوند در دو مقام متجل     ي از اسما  يكهر  .  است يهست
 حاصـل تحقـق علـم بـه       يبهـشت معنـو   .  است، و مقـام عمـل      يتمنشأ علم به عبود   

هـر كـه    «:  از اسماست  يك و بهشت محسوس حاصل عمل به اقتضائات هر          يتعبود
ورود در  . شـود ي داخـل م ـ   ي و حـس   ي را إحصا كرده، بـه بهـشت معنـو         ي اله اسماي

 اسماسـت و ورود در      يـن  ا ي است كه اقتضا   يتي به خاطر علم به عبود     ي،بهشت معنو 
 عربـي، ابـن (»طلبـد ي اسما از بنـدگان م ـ     ين ا كه است   ي اعمال ي به اقتضا  يبهشت حس 

2/92.(  
 يـن ا.  اسـت  ي آدم ـ يك ن اعمال و در مقابلِ     ي اله  محسوس، جلوة رحمت   بهشت

 كه به مرتبـة علـم       يزاهدان.  است ي حس هايتبهشت، بهشت افعال و در بردارندة لذّ      
 از بهـشت    اند، نرسيده، تنها به عمل مشغول بوده و عمل را هدف دانسته           يبه حق تعال  

علو مكـان    عربي ابن ير و به تعب   گردندي آن برخوردار م   ي صور هايمحسوس و نعمت  
 كه علم و عمـل      ياما عارفان ). 75 عربي،ابن(يستند علو مكانت ن   يرا دارند، گرچه دارا   

 است  يهيبد. برندي آن لذتّ م   ي روحان هاي و نعمت  يرا جمع كردند، از بهشت معنو     
 هـاي  آن در برابـر لـذتّ      هـاي  اما لـذتّ   ياست؛ مه يشان ا ي برا يزكه بهشت محسوس ن   

 آسـايش  عاشـق « و   شودياشتغال بدانها خود، الَمَ محسوب م      است كه    چنان آن يمعنو
  ).296 /1،يخوارزم(»نجويد جنت بدين

 يآدم.  است ياري بس مراتبِ ي است و لذا دارا    ي معرفت آدم  يجة نت ي معنو بهشت
؛ »بهـشت صـفات    «هـاي  از نعمت  يابد، معرفت   يبه هر اندازه كه به اسما و صفات اله        

 فـصوص  شـارح    يـر  و بـه تعب    شـود ي م ـ مند بهره يله اسما و صفات ا    يات از تجل  يعني
-ي م ـ الجـلال  ذو اخـلاق  بـه  تخلّـق  و  متـصف شـده    كمال ارباب صفاتبه  : الحكم
  .است» بهشت ذات «ي، مرتبة بهشت معنوينبرتر). 648 يصري،ق(يابد

 و بـه  ينـي  دهـاي  دادهيـة  بهشت را بـر پا ي گاهيش در آثار خو  عربيابن بنابراين
 خاصِ خـود كـه      ي با نظامِ عرفان   ي و گاه  كندي م يفد توص  از خو  يش پ يانروش صوف 

  .كندي است، از آن بحث مي بر وحدت وجود و آموزة اسما و صفات الهيمبتن
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  ي از بهشت الهعربيتعبيرات گوناگون ابن. 3
 و  يامـت  نقد بودن ق   تواني آنها م  ة از بهشت، كه در هم     عربي گوناگون ابن  تعبيرات

 از  ي بـا اشـاره بـه بعـض        ينجادر ا .  اوست ي بر نظامِ عرفان   ينبهشت را مشاهده كرد، مبت    
 جـز  يـزي  را كـه بهـشت عـارف، چ   ي مطابق با وحدت وجود و   يدگاه د ، آنها ترينمهم

  .كنيمي ميل تحليست، و درك وحدت وجود نيخودشناس

   خداوندرؤيت .الف
  خداوند همان بهـشت    رؤيت .ددانمي» رؤيت خداوند « را   سعادت ي گاه عربيابن

 الآخـرة   انّ« زيـرا    باشد؛ جهنم حقيقي چيزي جز حجاب نمي      كهمچنانحقيقي است، ه  
 ة كريم ـة آييان از صوفياري از ديدگاه بس ).2/335 عربي،ابن(»ذات دارين روية و حجاب    

 كـه مؤمنـان     كنـد بيـان مـي   ) 23-22 القيمامـه (»نـاظرة  الـي ربهـا      ناضـرة وجوه يومئذ   «
 المطففـين (» عن ربهم يومئذ لمحجوبون   م انهّ كلا «ةيم كر ة و آي  بينندپروردگارشان را مي  

ديدار حـق   ). 22كاشاني،  ( در حجاب هستند   گار كه كافران از پرورد    كنددلالت مي ) 15
  .باشدتعالي همان قرب به او و بهشت است و حجاب، بعد از او و جهنم مي

 ـ        ) ص(يامبر از پ  يثي با نقلِ حد   عربيابن سته شـده   كه در آن ذكر، برتر از جهـاد دان
 شـده و او را  ي حـق تعـال  ين همنـش يقي كه ذاكرِ حقكندي م يان، ب )168 عربي،ابن(است

 از ذكـر  بـودن  افـضل «:  اسـت  ي جمالِ اله  ة مشاهد ين و جنتّ عارف هم    كنديشهود م 
 است، جنت حصول دو هر اين ثواب كه است جهت آن از حق راه در شهادت و غزو

 جـرم  لا باشـد،  ذاكـر  مشهود جليس كه يستن چاره و است، تعالى حق جليس ذاكر و
 از بعد خود رؤيت و جنت، حصول از است افضل حق شهود و بود، ذاكر مشهود حق

 جمـال  مـشاهده  جـز  كمـال  اهـل  جنـت  كنـى،  تحقيـق  اگـر  و .اسـت  جنت حصول
 ).607 /2 ج،يخوارزم(»نيست

 .ت اس »يمنِ ملكوت  «يت رؤ يا رؤيت خداوند همان معرفت نفس       عربي نظر ابن  از
 جـز  يان كه خداوند بر ما آدمكندي مبيان» من عرفَ نفسه عرف ربه «يث با ذكرِ حد   وي
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 او را در حجاب داشـته اسـت،         ي كه مانند ردِائ   ي حق تعال  يايِكبر. كندي نم يبه ما تجل  
 رحمـان   خداونـد «:  اسـت  ي صورت اله ـ  ي انسان است كه دارا    يرا ز يست؛جز انسان ن  

 انسان را بر صـورت خـود آفريـد و او را     يرا از انسان ندارد؛ ز    تر نيكوتر و كامل   ييردا
 ين بنـابرا  يباسـت،  است و خداونـد ز     يبايي ز يردا دارا ...  قرار داد  ين خود در زم   ةخليف

 عربـي، ابـن (»يـست  ني از انسان ـ اگر علم به پروردگارش داشته باشد ـ موجود  يباترز
صــاحبِ ردِا را دانــسته و را شــناخت، ) لبــاس(هــر كــس ردِا «و لــذا ). 4/408-409

 ي و از آنجـا كـه خداونـد بـه ذات خـود دارا              بنابراين ).245/ 4همان،  (»شناخته است 
 حـق   يـت  و رؤ  يـد  د يم ذات او را نخـواه     يچگاه است، ه  ي او آدم  ياي و كبر  ياستكبر
 و آخرت بر وجـه      يا در دن  يوسته پ ياكبر «يرا ز يست؛ ن خودمان يت جز رؤ  يزي چ ي،تعال

 ين چـون مـا ع ـ     يگـر و از طـرف د    ). 409 /4همـان، (»يمهمواره هـست  اوست، چون ما    
 شـود ي ثابت م  كند،ي و حجاب محجوب را مشاهده م      يم، حق بر وجهش هست    يايكبر

 دل مـا    ،»ي قلـب عبـد    يوسعن «ي قدس يث كه بنابر حد   گونه همان بينيم،ي او را م   اكه م 
 و  يم وجهـش هـست     بر يحق تعال ] و حجابِ  [يا كبر ينِچون ما ع  «:  او را دارد   يشگنجا

 كـه او را     شـود ي پس ثابت م ـ   كند،ي مشاهده م  راحجاب محجوب   ]  كه يست ن يشك[
 خداونـد   يـت  در قول به رؤ    ي اشعر ينبنابرا. يم او را دار   يش گنجا كه همچنان بينيم،يم
 و معتقدان به عـدم      اشعريقولِ مخالفان    [»ترَاني لنَْ «يزو ن . صادق است ) ترون ربكم (

با باطن خود صـاحبِ ردا      .  دارد ي ظاهر و باطن   ، ردا يراق است؛ ز  صاد]  خداوند يترؤ
  ).4/246 عربي،ابن(»]يندو محال است كه با ظاهر خود او را بب[بينديرا م

  ي آدميقتحق. ب
-ي م ـ يرا بـاغ  » جنّـت « ظاهر   اهلِ است و لذا     1 پوشش ي در لغت به معنا    »الجنة«

                                                   
سير فالجنة ما ي.  و النون اصل واحد، و هو الستر و التسترالجيم«:  آمده استغة مقاييس اللمعجم در - 1

و الجن سموا بذلك لانهم متسترون عن اعين      ... اليه المسلمون في الآخرة و هو ثواب مستور عنهم اليوم         
 422ص: 3 ج تا، بي ِ،عربيابن. ك.براي جنّت به معناي ستر ر     ). »جن«معجم مقاييس اللغه، ماده     (»الخلق

  .507، 420، 380 ،250، صص4و نيز ج
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 ذات ،ي پوشـشِ واقع ـ يـا  جنّـت  ربـي ع از درخت باشد؛ اما از نظر ابن     دهي كه پوش  دانند
  الحكـم  فـصوص  از   اي در فقـره   وي.  او و حق است    يانخود انسان است كه حجابِ م     

 ـ    داند؛ را جنت الهي مي    نسانذات ا   اسـم الهـي اسـت و از ايـن           ي زيرا انسان محل تجلّ
 بشناسد، به كـشف وحـدت        را آدمي وقتي حقيقت خويش   . جهت پوشاننده حق است   

] شود كـه    مي امر[و« :شود به سعادت نايل مي    يبا ادراك اين معن    و   رسدحق و خلق مي   
جنت من جز تو نيست كه به ذات خـود مـرا            .  من كه پوشش من است     جنتدرآي در   

 الا بـه  بنـدد نمـي  الا به تو، چنـان كـه بـود تـو نقـش        شوممن شناخته نمي  . پوشانيمي
  ).400 عربي،ابن(»من

 يـا  «يمة كر ية دخول در بهشت او در آ      يبرا امرِ خداوند به نفوس مطمئنه       بنابراين
 ـ ي ربـك راضـية مرضـية فـادخل        ي إل ي النفس المطمئنة ارجع   تهااي  ـ  ي عبـاد  ي ف  ي و ادخل

 و تأمـل در آن      يش خـو  يقـت ، در واقع امر بـه بازگـشت بـه حق          )30-27،الفجر(»يجنتّ
 عربـي از نظـر ابـن  .  اسـت ي اسما و صفات حق تعـال  ي مجلا ي صورت آدم  يرااست؛ ز 

 درون خـود قـدم نهـاده، در         ي كه بـه ژرفـا     يست ن ينت عارف و سعادت او جز ا      بهش
-90 عفيفـي،  :كن( حق و خلق بر او آشكار شود       حدت تأمل كرده تا و    يش خو يقتحق
91.(   

  المكلف من شعري ليت يا             حق العبد و حق  الرب              

  يكلف  أنى   رب  قلت أو             ميت فذاك عبد قلت إن             
  )2 /1عربي،ابن(                                                                            

 بهـشت   ،انـد  علوم و معارف را كه نفـوس ناطقـه از آن متـنعم             ي گاه عربي    ابن
 و العلـوم  جنـة  هـي  و غيـر  لا الناطقـة  النفوس بها تتنعم المعنوية والجنة«: داندي م يمعنو

   1)613 /2عربي،ابن(»المعارف

                                                   
ه، پس از تقسيم بهشت به محسوس و معقـول، و بيـان درجـات                واقع ة نيز در تفسير سور    ملاصدرا -1

 كه حامل معارف و علوم اسـت و روحـش، عقـل    داندمختلف هريك، بهشت را انسان سعادتمندي مي   
 ).147ملاصدرا، (بالفعل گشته است
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    كاملانسان. ج
 الجنـة حـضرة الرسـول       فان«: داندرا بهشت مي  » حضرت رسول « گاهي   عربيابن

 اسـت؛   ضح وا ي امر ي و ي مطلب در نظام عرفان    ينو ا ) 1/103 عربي،ابن(»عليه السلام 
 به معناي اتحـاد      اين معني، وارد شدن به بهشت      در. انسان كامل است  ) ص(يامبر پ يراز

است، و نعمت بهشتي، رسيدن بـه سـعادت عظيمـي اسـت كـه               » حقيقت محمدي «با  
 به كمال اسـت و      يدن االله، رس  ي كوشش سالك إل   در واقع تمام  . 2 اين اتحاد است   ةنتيج

 بـا   اتحـاد  همـان    يافتن بار ي كمالِ انسان  به . انسان كامل است   يقت، طر ين ا ييكمالِ نها 
  .بهشت واقعي است ورود به يا حقيقت محمدي

 اسـت و    ياسمِ جامعِ حق تعال   » االله«. است» عبداالله« از انسان كامل،     يگر د تعبيري
 ترينيو صاحبِ عال  ) 128 يصري،ق( است كه عبداالله   ي محمد يقت اسم، حق  ينمظهرِ ا 

 يـن  مراتبِ بهشت در واقع ظهورات مختلف ا       يگر است و د   ي بهشت ذات  يعنيبهشت؛  
  1اندبهشت

  قح فناي در .د
 و رسيدن به     را هدف نهايي سير و سلوك      آن عرفا مشهوري كه معمولاً     اصطلاح

                                                   
 بيـان   تـوان  و لذا مطلب فوق را در مورد مولوي نيـز مـي            داندمي» قيامت«را  ) ص( نيز پيامبر  مولوي -2
  :  دكر

    زاده ثانيست احمد در جهان             صد قيامت بود او اندر عيان
             اي قيامت تا قيامت راه چنداند  زو قيامت را همي پرسيده

 ت)751-753/ 6 ي،مثنو( بسي              كه ز محشر حشر را پرسد كسيگفتي  با زبان حال مي

-ي م ـيـصري  بر شـرح فـصوص ق  اييقه در تعلايرضا قمشهاز شاگردان آقا محمد علي غلامشيخ - 1
 ي مراتب ي بهجت دارا  ينا.  است يه ابتهاج و بهجت مرض    يقت بهشت، همان حق   يقتبدان كه حق  «: نويسد

 به ذات خـود  ي حق تعالي آن بهجت ذات است كه عبارت است از ظهور و تجلة مرتبيناست و بالاتر  
 اسـم   يـن هـر كـس مظهـرِ ا      . ظهور حق با اسم جامعِ االله است       است و مستلزمِ     ي از بهشت ذات   يكه ناش 

 و  اسـت،  يـه  محمد يقـت آن بهـشت، حق   . يـست  ن ي آن بهشت والاست كه فـوقِ آن بهـشت         يباشد، دارا 
  ).302 يصري،ق(»اند ظهورات آني همگيگر دهايبهشت
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 ،فتوحـات  از   اي در فقـره   عربيابن .است» فناء في االله و بقاء باالله      «دانند، مي يبهشت اله 
والعـالم  «. شودهنگام تجليّ نور، سايه فاني مي     . داندعالم را سايه و حق تعالي را نور مي        

 وياز نظر   . 11)2/466 عربي،ابن(»التجليذا يفني العالم عن نفسه عند       ظلّ و الحق نور فله    
چيـزي  . باشـد  كامل مـي   ةفنا، نيست شدن از مرتبة ناقص است كه ملازم با بقا در مرتب            

فنا و بقا كاملاً بـه      .  تجليّ حق است   ماند غيرحق است و آنچه باقي مي      شودكه فاني مي  
اما بقا از آن جهت كـه       . ماند همواره باقي مي   كسي كه فاني در حق است     . اندهم پيوسته 

 عربيبه تعبير ابن  . است نوعي انتساب به خلق      كه از فناست    برترمنتسب به حق است،     
در نـسبت   ). 515 /2عربـي، ابن(» نسبة البقاء شهود حق و في نسبة الفناء شهود خلق          ففي«

هر دو، تعقـل يعنـي      بقا، شهود حق وجود دارد و در نسبت فنا، شهود خلق؛ زيرا لازمة              
اما . باشدمي آن، تصور و شهود خلق       ةفنا، در رابطه با خلق است، كه لازم       . شهود است 

بـاقي بـه    : بقا، تنها بـه حـق اسـت، پـس در بقـا بايـد حـق را شـهود نمـود و گفـت                        
  ).515 /2جا،همان(حقم

» فناي تـام  « را رسيدن به      بهشت يعني ؛ نهايت سلوك   الحكم فصوص در   عربيابن
 از  اي براي عارف قابل دسترسي نيست؛ زيرا آدمي به هر مرتبـه           م كه در اين عالَ    ددانمي

فنا برسد، هيچگاه كاملاً از نفس خـويش جـدا نيـست و آثـار عبوديـت در وي محـو                     
 كـه بـر عبوديـت خـويش بـاقي           كند به صوفيان توصيه مي    عربينخواهد شد و لذا ابن    

  :بمانند و ادعاي مقام ربوبيت نكنند
  بد عبداً بلا افكـون العـتاً يكـون العبد رباً بلا شك      و وقـكـ ياًـتـفوق
   النار و السبك  عبد رب لاتكن رب عبده      فتذهب بالتعليق فيفكن…

  )90عربي،ابن(                                                                             

را در انـسان    ) عبوديـت (و خلـق  ) ربوبيـت ( در اين ابيات دو جهت حق      عربيابن
در حـال   . شوند دو جهت اعتباري كه گاهي لاهوت و ناسوت ناميده مي          دهد،شرح مي 

                                                   
  : در مثنوي گفته است نيزمولوي - 1

  3/4659( گردد چون كند نورش ظهور كي بود جوياي نور           نيستهايي    سايه

1) 
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در غيرحال  . است» مقام جمع يا قرآن   «فنا تمايزي ميان عبد و رب باقي نيست كه اين           
  ). 90 جا،همان(شودناميده مي» مقام فرق يا فرقان« كه اندفنا، عبد و رب متمايز از هم

مـن   «يث با اشاره به حد    عربي و مناسب با وحدت وجود، ابن      تر تعبيري دقيق  در
 در  كـه  فنـاي از فنـا را         را شـرك، و بـاور بـه         به فنـا   باور ،»عرف نفسه فقد عرف ربه    

 بـر آن  ي كـس اگـر «: دانـد  مي بعد از شركشركتصوف برتر از فنا دانسته شده است،   
 وابسته به خدا؛ و خـواه از        يا هست؛ خواه مستقل     يتيقع از خداوند، وا   يرباشد كه به غ   
 از معرفت نفس بـه      يي صورت بو  ين شده باشد، در ا    ي خود فان  ي از فنا  ياوجود خود   
 حق را ممكن بدانـد كـه قـائم بـه            ير غ ي كه موجود  ي كس يرا است؛ ز  يدهمشامش نرس 

 گرفتار  يابد،لسل   فناها تس  ين در فنا باشد و ا     ي فان يز ن يش در او باشد و فنا     يحق و فان  
 است كـه    يمشرك. يافت به معرفت نفس نخواهد      ي و راه  شودي بعد از شرك م    يشرك

  .)146 عربي،ابن(» راخود را شناخته است و نه ينه خدا
 اساس وحدت وجود، چيزي جز حق تعالي ثبوت ندارد و آنچه ثبوت نـدارد،           بر

اي از فنا بدانيم، وجـودي      اگر غايت سلوك را فناي وجود يا فن       . فنا نيز نخواهد داشت   
 معدوم و لاشيء    ،غير خداوند . ت شرك اس  ، و اين  ايم براي غير حق تعالي اثبات كرده     

) ص(بـه همـين دليـل پيـامبر    .  نه فاني و نـه غيرفـاني  يابد،است، و معدوم نسبتي نمي   
 پروردگـارش را    ، آنكـه خـود را شـناخت       »من عرف نفـسه فقـد عـرف ربـه         «: فرمود

مـثلاً اگـر    . » خـود را فـاني كـرد، پروردگـارش را شـناخت            آنكه«: شناخت، و نفرمود  
شخصي، چيزي را نشناسد و سپس معرفت به آن يابد، وجود خويش را فاني نكـرده،                

خود حقيقي آدمي، جز خدا نيست و سـالكي كـه           . بلكه جهل خود را فاني كرده است      
 ايـن   .در پي فنا است، به غلط خود را حجاب گمـان كـرده و در پـي رفـع آن اسـت                     

حجـابِ  . غير از حق اثبات شـده اسـت       ) و وجودي ( حجابي راشركي آشكار است؛ زي   
حق تعالي، وحدانيت و فردانيت اوست و لذا اگر كسي خود را شناخت، صفات خود               

 بدون اينكه صفات يـا ذاتـش، داخـل          بيندرا صفات خدا و ذات خود را ذات خدا مي         
ي در خدا شود؛ زيرا خودي جـز خـدا       در خدا يا خارج از خدا باشد و بدون اينكه فان          

  ). 144 جا، همانعربي،ابن(و وجودي جز وجود او نيست
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   روحانيعشق .ه  
 از نظـر    . است ي از بهشت اله    به وصال معشوق و اتحاد با او تعبير ديگري         رسيدن

  : وجود، واحد استعربيابن
  »بصير بالوجود يراه                  و كل فما ثم الا االله ليس سواه   «           

 )329 /3عربي،ابن (                                                                       

از طرفـي  .  هـستند - حق تعـالي  - مختلف آن يك وجود    هاي تمام كائنات جلوه   و
 آفرينش عـالم    كه همچنان ين بنابرا ،عشق اصل وجود است و در تمام عالم جاري است         

 يـة  بـر پا يـز  بازگشت به حق ن   ،»طفيل هستي عشقند آدمي و پري     « عشق است    مبتني بر 
خداونـد زيباسـت و     « صحيح در صـحيح مـسلم وارد شـده كـه             يخبرو  . عشق است 

و چون جز او جميلي نبود تا خودش را در آينه غير ببيند، پس              » زيبايي را دوست دارد   
 ـ       س آن را دوسـت  عالم را بر صورت جمال خويش خلـق نمـود و بـدان نظـر كـرد، پ

داشت و در نتيجه خداوند، عالم را جز بر صورت خويش خلق ننمود، پس كـل عـالم                  
حق تعالي  «: گويد مي عربيابن). 24-23 عربي،ابن(زيباست و او زيبايي را دوست دارد      
اگر خدا در صورت جمال تجلي نكرده بود، جهان         . زيباست، زيبايي ذاتاً معشوق است    

اصـل  . آمدن جهان به سوي هـستي، از رهگـذر آن عـشق بـود             بيرون  . شدپديدار نمي 
عربـي، ابـن (» عشقي بوده است و اين حال همچنـان ادامـه يافتـه اسـت              ، جهان حركت 

2/677.(   
نها يـرا  باشد؛ ز  تواندي جز عشق نم   يز خداوند ن  يقيِ حق بهشت  عـشق، اتحـاد     يـت 

  1 همان بهشت عارفان است، اتحادينعاشق و معشوق است و ا

                                                   
 و مرتبـه كـوني مـشترك اسـت،          يله كه حكم آن ميان مرتبه ا      داند عشق را حقيقتي كلي مي     قونوي -1

 زيرا ميـان ظـاهر و   ؛)52، ص 1375قونوي، ( هم به خلق و حق اسناد داد به آن را توانبنابراين هم مي 
 خواهـد  از يك سواشتياق گنج پنهان است كه مي        :عشق دو ساحت دارد   . مظهر مناسبتي تام وجود دارد    

در موجودات تحقق يابد تا بدانها و براي آنها آشكار شود، از سوي ديگر عشق و اشتياق موجودات بـه   
خدا يا عشق خدا به خويشتن خويش است، چون خدا خالق و مخلوق، عاشق و معشوق با هـم اسـت        

 به يگانـه شـدن بـا     شانق موجودات و گرايش   اين دو حركت عشق خدا به ظهور در موجودات، و عش          
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 و نـه بـه خـاطر    – عاشق از روي عشق و كسب رضاي معـشوق    ك سال ينبنابرا
- جز به اوامر معشوق عمل نمـي       - بهشت هايتخوف از آتش دوزخ يا طمع در نعم       

غايت سلوك عاشقانه اين است كه ذات معشوق عين ذات عاشق و ذات عاشـق               . كند
   1ستو اين سعادت عظمايي است كه هدف سالك الي االله ا. عين ذات معشوق گردد

.  است كه بين عبد و مولاي او قـرار دارد          هايي واقع سلوك براي رفع حجاب     در
 هاياين حجاب . »...ظلمةان الله سبعين الف حجاب من نور و         «: در حديث نبوي آمده   

 بينـد  را پس پـرده مـي      او خو فرا كند و      بحتا م «نوراني و ظلماني براي اين است كه        
لة شوق بجنباند، محب بـه مـدد عـشق و قـوت             تا چون ديده آشنا شود و عشق سلس       

 يكان يكان فرو گشايد؛ آنگاه پرتو سـبحات جمـال غيريـت موهـوم را                هاشوق، پرده 
  ).143عراقي، (»بنشيند و همگي عاشق شود) عاشق(به جاي او) معشوق(بسوزد و او

    معراج روحاني.و
 ي به بهشت اله    از وصولِ عارف   يري را به عنوان تعب    ي گاه معراج روحان   عربيابن

 و تمـام همـت      اند معراج پيامبر را الگويي براي خويش قرار داده        صوفيان. آورده است 
 ـ . گـام نهنـد   » قدم محمدي « كه بر    بندندخود را به كار مي     : فرمايـد  كريمـه مـي    ةدر آي

 الذي اسري بعبده ليلاً من المسجد الحرام الي المسجد الاقصا الذي باركنـا حولـه               سبحان«
 ـ  ). 1 الاسـراء، ( »آياتنا انهّ هـو الـسميع البـصير       لنريه من     آرا و   ة كريمـه، معرك ـ   ةايـن آي

                                                                                                                   
اسما كه خود مظهر تجلي آنهايند با دو قوس نزول و عروج كه يكي از آنها مثال فيضان پايدار وجود و            

 .كنـد  ميديگري مظهر بازگشت به سوي ربـوبيت است تطبيـق

 مگر از  يرآن پ .  و دوزخ كدامست   يست  معلوم سالك شود كه بهشت چ       ينجاا«: گويدي م القضاةعين. -1
عـشق  :  گفـت  » المعشوقِ هو الجنَّةُ والفراقُ هو الناّر والعـذاب        يةُ ورؤ يقُ هو الطر  ألعشقُ« كه   ت گف ينجاا

 بهـشت اوسـت، و ازمعـشوق دور بـودن دوزخ او       يـدن  و مذهب عاشق است و معشوق را د        نيخدا د 
  :گفته است ي معنين در ايز نيو مولو). 292 القضاة،عين(»باشد

      عشق آن شعله است كو چون برفروخت      هر چه جز معشوق باقي جمله سوخت
      تيغ لا   در   قتل   غير حق   براند             در نگر زان پس كه بعد لا چه ماند

  )588-5/90(    ماند   الا االله  باقي  جمله   رفت                شاد باش اي عشق شركت سوز زفت
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صوفيان معراج پيامبر را با تأويل عرفاني اين آيه و          .  واقع شده است   تلفتفسيرهاي مخ 
توضـيح  ) 9و8 ، الـنجم (»ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسـين أو أدنـي          «نجمسورة  دو آيه از    

  1دهندمي
 شـود، آنچـه كـه مـانع كمـال مـي         .  آفريده شده است    كمال به براي رسيدن    آدمي

در طي اين   .  اين حجاب را از ميان برد      توانحجاب حسي است و با سلوك الي االله مي        
 پـاك و مـصفا شـد و از          تـوان سلوك و با جهاد با نفس، كه جهاد اكبرش خوانند، مـي           

ائنات و ك » موجودي جز االله نيست   «طريق كشف، به ادراك وحدت وجود نائل آمد كه          
اين مهـم بـا تفكـر عقلانـي و          .  هستند كه حق تعالي در آنها متجلي است        هاييصورت

 بلكه با ذوق و بينشي كه در مقابل برهان فلسفي اسـت،             شود،ادراك حسي حاصل نمي   
  . آيدبه دست مي

 لازمة سلوك و رسيدن به اين بينش را تقوي و عمـل كـردن بـه اوامـر                   عربي،ابن
 و بر آنهـا تأكيـد       داند و حيا از خدا و نگاهداري حدود الهي مي         الهي و مراقبت از قلب    

) 270 /2عربـي، ابـن (»الـسعادة كيميـاء   « بـا عنـوان      فتوحـات وي در فصلي از     . ورزدمي
سلوك نفس انسان براي رسيدن به كمال را به تغييري كه لازم است در عناصر طبيعـي                 

حمل سختي و مـرارت امـري   در اين تحول، ت. كندحاصل شود تا طلا شوند، تشبيه مي     
هنگامي كه با اين مجاهدات،     . طبيعي است و سالك بايد توان آن را در خود ايجاد كند           

                                                   
بدان كه رفتن آن سيد به آن منـزل غريـب نبـود، امـا آرام وي دريـن منـزل                     «: گويدي م ي ميبد مثلاً -1

چـون آن   . عجيب بود؛ زيرا كه خلق عالم در ظلمت بعد بودند، و آن مهتر در نور زلفت و قربـت بـود                    
او را بـه    مهتر عالم جبرئيل را در مقام معلوم خود بگذاشت و برگذشت، اسـرار انـوار ظـاهر و بـاطن                     

جذب حضرت سپرد، تا اندر درياي نور و بحر عظمت غوص كرد، و رفرف شرف را بـه پـاي همـت                      
سپرد، و چنان كه مغناطيس آهن را به خود جذب كند، شرفات عرش مجيد آن مهتر را به خود جـذب            
كرد، و از عرش مجيد قصد حضرت قاب قوسين كرد، و در مقـام قـاب قوسـين در مـسند جمـال بـه           

را » مقـام او ادنـي    «عارفان  ). 374: 9، ج 1361ميبدي،  (» ساخت گاه جلال تكيه  ةمال در مشاهد  وصف ك 
دوگانگي ميان عبد و حق تعالي هنوز باقي        » مقام قاب قوسين  «از نظر ايشان در     . دانندنهايت ولايت مي  

: 1375ي،  آمل ـ. ك.ر (خيـزد واصل شود، دوگانگي از ميان بر مـي       » مقام او ادني  «است اما اگر سالك به      
  .136-7 ي،لاهيج: ك. در مورد معراج رصوفيان از نظر يشتر بي آگاهيبرا). 239
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 فـضايلي كـه     واسـطة نفس انسان از عالم شهوات ارتقا يابد و به عالم روح برسـد، بـه              
  .شودكسب كرده، از نو زنده مي

 بـه سـنت او و التـزام بـه       كه با عمـل    داندمي) ص(پيامبرعارفان را وارثان     عربيابن
 بـه قـرب حـق برسـند و          تواننـد شريعت او و دوام ذكر و تأمل در اسرار كتاب الهي مـي            

حـسي و  ) ص( كه معراج پيامبركند معراج پيامبر را تجربه كنند؛ اما تأكيد مي  شبيهمعراجي  
با جسم محسوس بود، در حالي كه معراج عارفان، روحـاني و برزخـي اسـت كـه در آن                   

 اما الاوليـاء فلهـم إسـراآت        و«: كنند محسوس خيالي مشاهده مي    هاي را در صورت   معاني
  ).3/342 جا،همان(»روحانية برزخية يشاهدون فيها معاني متجسدة في صور محسوسة للخيال

) ص( تا معـراج عارفـان را بـه معـراج پيـامبر            گيرد به كار مي   عربي كه ابن  تشبيهاتي
مركبـي كـه عـارف را بـه ايـن           : س وحدت وجود است   مرتبط سازد، بسيار زيبا و بر اسا      

به معـراج   » براق«را حيواني به اسم     ) ص(است، چنانكه پيامبر  » عشق الهي  «برد،معراج مي 
 چنانكـه   يابـد، رسيد، قلبش صفا مـي    ) مسجد الاقصي (هنگامي كه عارف به نور الهي     . برد

د، يعني علم كشفي بـه او        شير بنوش  ايزماني كه جرعه  . پيامبر در كنار ديوار مسجد ايستاد     
 و قادر به ديدن درهاي بهـشت و جهـنم           شودعطا شود، درهاي آسمان به روي او باز مي        

 تا حجابها از    كند و از ميوة آن تناول مي      رسدمي» ايمان« يعني   » المنتهي ةشجر« و به    شودمي
  ).178-177  عربي،ابن(قلبش به كناري روند و اسرار الهي بر او كشف گردد

 كه طالب سعادت و كمال است، بايد به رسول االله اقتدا كرده و بـه عقـل                  يسالك
 سـالكان الـي االله را دو گـروه          عربـي ابن. خويش اكتفا نكند تا در سلوك به خطا نرود        

يكي پيروان و اقتدا كنندگان به رسول االله كه به علم كـشفي و اشـراقي نائـل                  : داندمي
هريك به روش   . رسند عقلي به علم نظري مي      و ديگر فيلسوفان كه با دلايل      شوند،مي

درهاي آسمان بـه روي هـر دو     .  رياضت نفساني مشغول و اهل مجاهده است       هخود ب 
 اما در نهايت اهـل  اند، در ابتداي امر فيلسوف و عارف مانند هم     شود،گروه گشوده مي  

  غم و پـشيماني بـر گذشـته اسـت كـه پيـرو              اش كه نتيجه  گيردعقل را حيرتي فرا مي    
 كه اسرار ذات الهـي      رسدرسول نبوده، در حالي كه عارف با نور ايمان به شهودي مي           

  ).2/273 عربي،ابن(شودبر او كشف شده، به سعادت عظمي نائل مي
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علـم  « كه پيامبر قبل از إسرا و معراج، به واسـطة وحـي داشـت                علمي عربينظر ابن  از
فرأي عـين مـا علـم    «: است» عين اليقين«دن به و رسي» علم اليقين «عبور از   » اسرا«. بود» اليقين
رسـيدن  » حـق اليقـين   «فراتر رفتن و بـه      » عين اليقين «از  » معراج«و  ). 3/342 عربي،ابن(»لاغير
عـارفي كـه    . 1شـود حاصل مـي  ) عين اليقين (حق اليقين اعتقادي است كه بعد از ديدن       . است

، بـه   )41/ 4 عربـي، ابـن (يابـد ميان وحدت شهود و وحدت وجود جمع كند، قرب اتـم مـي            
وحـدت شـهود،    . شـود در او متحقـق  مـي      » انسان كامل « و صورت    رسدسعادت عظمي مي  

 يعنـي  شـود، است كه با فناي عاشق در معشوق حاصل مي) عين اليقين(رؤيت توحيد حقيقي 
اما وحدت وجود، علم به اين است كه تمام وجـود يـك             . بيندعاشق چيزي جز معشوق نمي    

بـيه معـراج پيـامبر           ). ليقينحق ا (حقيقت است  : اسـت ) ص(سلوك عارف از اين جهت نيز ش
نـت     درسالك ابتدا علم به حق دارد كه از طريق تفكرّ            حاصـل كـرده    ) شـريعت ( كتـاب و س

فلو تتبعت الكتـاب و الـسنة مـا وجـدت     … كله هو واحد في الحقيقة لاشيء معه    الوجود«: است
اج خـويش آن علـم را بـه عـين اليقـين      سـپس در معـر  :). 1997 عربـي، ابن(»سوي واحد ابداً  

  .رسدمي) وحدت وجود( آنگاه به حق اليقين2كندمشاهده مي) وحدت شهود(

    و درك وحدت وجوديخودشناس. چ
   بيرون از دو عالم سالكانجويندآنچه مي

   درندخويش را يابند چون اين پرده از هم مي                                         
  ) 240سنايي غزنوي،  (                                                                   
 عربـي  ابـن  راز نظ ـ .  كه هدف از سير و سلوك، رسيدن بـه سـعادت اسـت             گفتيم

                                                   
علـم  : حق اليقين چيست؟ گوييم   : اگر گويي «:  در تعريف مراتب يقين چنين است      عربي ابن عبارت -1

 نـي يقي: عين اليقين چيـست؟ گـوييم     : و اگر گويي  . شودبه علت است كه بعد از عين اليقين حاصل مي         
: 2 ج تا،ي ب عربي،ابن(» ... و بعد از علم اليقين است      شود مشاهده و كشف حاصل مي     ةت كه به واسط   اس

132  .( 

 المعرفة باالله ابتداء علم و غايتها عين، و عين اليقين أشرف            انّ«: گويد مي  الجلالة كتاب در   عربيابن. -2
  ). 60 عربي،ابن(»من علم اليقين
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تمـام  .  شـناخت خويـشتن و درك وحـدت وجـود اسـت            ي، بهشت حقيق  ياسعادت  
 بيـان شـده اسـت، از        عباراتي كه در عرفان براي شرح سعادت و غايت سير و سلوك           

در سير و سلوك، سلوك و سـالك و مـسلك يكـي اسـت،     . استثمرات خودشناسي   
 طالـب « :گوينـد چنانكه در بحث عشق از اتحاد عشق و عاشق و معشوق سـخن مـي              

.  را در جنتّ و در دنيا و در آخرت نطلبد، و در هرچه داند و بيند نجويـد   خدابايد كه   
و فــي انفــسكم «اه بايــد كــه در خــود كنــد راه طالــب خــود در انــدرون اوســت، ر

 است كه هيچ راه به خدا نيـست بهتـر           ندههمه موجودات، طالب دل رو    . »افلاتبصرون
                )                                                23 ،لقضاةاعين(»همين معني دارد» القلب بيت االله«از راه دل 
 كـه   كنديرا چنين تفسير م   » وتوا قبل أن تموتوا   م«: ي مشهور نبو  يث حد عربيابن

 كه اگر كـسي بـا مـرگ صـوري از            طورهمان يرا را بشناسيد؛ ز   يشتنقبل از مرگ خو   
 كـسي كـه بـه مـوت         ينهمچن ـ. شـود دنيا برود، تمام اوصاف نيك و بد از او جدا مي          

 و خداونـد در تمـام حـالات در    دهـد  صفات خويش را از دست مي     ،معنوي نائل آيد  
 ذات خداوند قائم مقام ذات او و صفات خداوند جانـشين صـفات              نشيند، او مي  جاي

 مـن بـا     ة بنـد  وسـته يپ«:  قرب نوافـل   يث همچنين حد  ي و .)158 عربي،ابن(شوداو مي 
 كه من دوسـتدار او شـده و گـوش و            يي تا جا  شودي م يكانجام مستحبات به من نزد    

 خـود را بـشناسد، وجـود        هركـه « هك داندي م ين را اشاره به ا    »شومي او م  يچشم و پا  
 بدون اينكه تغييري در ذات و صفات خـود          بيندخداوند را به تمامه وجود خويش مي      

 ذاتاً موجود نبود بلكه جاهـل       يز چون در ابتدا ن    ؛نيازي به تغيير در صفات نيست     . بيابد
  ).جاهمان(»به خويش بود

 خود چيزي غير از خدا       سالك إلي االله در ابتداي سلوك با اينكه        عربي نظر ابن  از
 كنـد  اما چون معرفت به خود ندارد، اين امر يعني وحدت وجود را درك نمـي        ؛نيست

 و پي   شود وقتي خود را شناخت، به درك وحدت وجود نايل مي          ،و در انتهاي سلوك   
در اين هنگام است كه خدا را با خدا شـناخته           .  كه خود، چيزي جز خدا نيست      بردمي

 ـ               م. است و نه با خود     درَثلاً شخصي به اسم محمود يـا مـسماي محمـود كـه گمـان ب 
 وجودش باقي است و تنها      ،اسمش محمد است، هنگام معرفت به اينكه محمود است        
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در اين مثال نقصي بر محمود وارد نشد و محمد نيـز            .  است دهمسماي محمد مرتفع ش   
لول محمود  محمود نه داخل در محمد است و نه خارج از او، ح           . در محمود فاني نشد   

بعد از اينكه محمود معرفت يافت كه محمـود اسـت و نـه              .  است معنادر محمد نيز بي   
محمد، خود را به خود شناخته است و نه به محمد، زيرا محمد اصلاً وجودي نداشـت        

كان االله و لاشيء معه و هو الآن علـي مـا            «حديث مشهور   . و جز محمود وجودي نبود    
نابراين عـارف و معـروف، واصـل و موصـول، رائـي و              ب. به همين معناست  » عليه كان 

مـن  «تفسير  . عارف صفت اوست و معروف ذاتش     . مرئي، محب و محبوب يكي است     
 كـه   ي معرفت كـس   ين بنابرا ).168 عربي،ابن(جز اين نيست  »  فقد عرف ربه   سهعرف نف 

 يقـت  حق يـرا  در واقع همان معرفت خداوند به خود است؛ ز         يافته، يشتنمعرفت به خو  
 مذكور همـان وجـود   يثاز نفس در حد) ص(يامبر و مقصود پ يست كس جز خدا ن    آن

  ).172جا،همان(است
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  گيرينتيجه
 ي معنـو  بهـشت  . كرده است  يم تقس ي بهشت را به محسوس و معنو      عربيابن. 1

 بهشت محسوس است، و بهـشت محـسوس         يحاصلِ علم است و لذا مانند روح برا       
 محـسوس،   بهـشت  ي،از نظـر و   .  اسـت  يت معنـو   بهش ي عمل و مانند بدن برا     يجةنت

 كه به مرتبـة علـم بـه         يزاهدان.  است ي آدم يك و در مقابلِ اعمال ن     يجلوة رحمت اله  
 از بهـشت  انـد،  نرسيده، تنها به عمل مشغول بوده و عمل را هـدف دانـسته             يحق تعال 

 كه علم و عمـل را  ي اما عارفانگردند؛ي آن برخوردار مي صورهايمحسوس و نعمت  
 اسـت   يهيبـد . برنـد ي آن لذتّ م   ي روحان هاي و نعمت  يجمع كردند، از بهشت معنو    

 هـاي  آن در برابـر لـذتّ      هـاي  اما لـذتّ   ياست؛ مه يشان ا ي برا يزكه بهشت محسوس ن   
  شودي است كه اشتغال بدانها خود، الَمَ محسوب مچنان آنيمعنو

ك وحـدت    را كـه غايـت سـير و سـلوك اسـت، در             ي بهشت حقيق  عربيابن. 2
اسـت؛ زيـرا    » خودشناسـي « درك وحـدت وجـود، همـان         وي از نظر    .داندوجود مي 
است- وجود حقيقي– خداوند ،ي آدمحقيقت .  
:  از سعادت و كمال انسان، تعابير مختلفي شده اسـت ماننـد  يدر عرفان اسلام . 3

 معنـاي   عربـي ؛ از نظـر ابـن     ...وصول به بهشت، رؤيت خداوند، فنا، عروج روحاني و        
  .نيست» وحدت وجود«قعي اين تعابير، چيزي جز شهود وا
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  :هانوشتپي
 آب و  يء دسـت  ي آتـش گرفتـه بـوذ و بدسـت         ي ديدند كـه رابعـه بدسـت       دلان از صاحب  ي جماعت يروز«. 1

 كـه آتـش در   رومي گفـت م ـ يـستي؟  و در چدويي آخرت كجا م ـي بانوي سؤال كردند كه ا  دويذ؛يباستعجال م 
/ 1 ي،افلاك ـ(»... شود ين و مقصد مع   يزند بر خ  يان از م  زن هر دو حجاب ره    اينريزم تا   بهشت زنم و آب در دوزخ       

397.(  
 نزل  چندان يحبهم. بود ي اندك منقبت  ين بود، ا  ي از محب  يش پ يش آن بس است كه محبوب     ي آدم خاصيت«. 2

 در ازل افكننـد     كه ي نزل دا،جوانمر.  بود ي هنوز باق  كند،ي ابد نوش م   ي از آمدن او، كه ال     يشافكنده بود آن گدا را پ     
 تعلـم   فلا تواند كرد؟    يفا كه قدم در ازل افكند حدثان در ابد چون است          ي توان كرد؟ لابل نزل    يفاء است ي ابد ك  رجز د 

نـزل هرگـز    . يد نتواند رس ـ  يت ابد به نها   يد، رس ينجا ا ل از جوانمردا،. )18السجده(ين اع ة لهم من قر   ينفس ما اخف  
 و ابـد دل توسـت و وقـت    ازل ين قوس ـقـاب  كـه   ي بـدان  ي گـرد  ينـا  ب يش سرّ وقت خو   اگر به . يفتد ن يفاتمام است 

  ). 11 احمد،،يغزال(»تو
). 3/463 عربـي، ابـن (دانـد ي و تقابلِ آنها م ـ    ي اسما و صفات اله    تجليِّ يجة كثرت در عالمَ را نت     عربيابن. 3
 صـفات   ة دوزخ جلـو   كـه مچنـان ، اسـت؛ ه   »رضا« خداوند، مانند    ي صفات جمال  ة او، جلو  ي در نظام عرفان   بهشت
 و بذاتـه  ذاتـه  يعلـم  لأنـه  الرضا، و بالغضب نفسه الحق وصف القدر بسرّ العلم بسبب«:  غضب، است  نند او، ما  يجلال
 فـالعلم  الغـضب،  و الرضـا  نسبه جملة من و الصفات، و بالأسماء عنها المعبر الكمالات و النسب من ذاته تعطيه ما يعلم
 حـصل  الانقـسام  هـذا  من و ،»الجلال «و »الجمال«. إلى الأسماء انقسم النسبتين لهاتين و ضب،الغ و الرضا أعطاه بذاته

 يـصري، ق(»الإلهية الأسماء تقابل سبب هو الغضب، و الرضا حيث من بالذات العلم أن أيضاً فصح. النار و الجنة: الداران
823.(  

فالجنة مـا يـسير اليـه       . ، و هو الستر و التستر      و النون اصل واحد    الجيم«:  است مده آ غة الل  مقاييس معجم در. 4
معجـم  (»و الجن سموا بذلك لانهم متسترون عـن اعـين الخلـق        ... المسلمون في الآخرة و هو ثواب مستور عنهم اليوم        

، 420،  380 ، 250، صـص  4 و نيـز     3/422ِ ،عربـي ابـن . نـك براي جنتّ به معناي ستر      ). »جن«مقاييس اللغه، ماده    
507.  

 واقعه، پس از تقـسيم بهـشت بـه محـسوس و معقـول، و بيـان درجـات                    ةيز در تفسير سور   ملاصدرا ن . 5
 كه حامل معـارف و علـوم اسـت و روحـش، عقـل بالفعـل           داندمختلف هريك، بهشت را انسان سعادتمندي مي      

  ).147ملاصدرا، (گشته است
  :   بيان كردتواني نيز مي مطلب فوق را در مورد مولوذا و لداندمي» قيامت«را ) ص(مولوي نيز پيامبر. 6

   عيان  اندر   او  بود  قيامت   زاده ثانيست احمد در جهان                               صد
   چند  راه  قيامت   تا  قيامتاي                               اند  زو قيامت را همي پرسيده

          كه ز محشر حشر را پرسد كسي بسي                        گفتي حال مي  زبان   با
  )753-751/ 6 ي،مثنو                                                                              (
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: نويـسد ي م ـ يصري بر شرح فصوص ق    اييقه در تعل  اي از شاگردان آقا محمدرضا قمشه     علي غلام شيخ. 7
 ين است و بالاتر   ي مراتب ي بهجت دارا  ينا.  است يههاج و بهجت مرض    ابت يقت بهشت، همان حق   يقتبدان كه حق  «

 ي از بهـشت ذات ـ    ي به ذات خود كه ناش     ي حق تعال  ي آن بهجت ذات است كه عبارت است از ظهور و تجل           ةمرتب
 آن بهـشت والاسـت كـه        ي اسم باشد، دارا   ينهر كس مظهرِ ا   . است و مستلزمِ ظهور حق با اسم جامعِ االله است         

 يـصري، ق(»اند ظهورات آن  ي همگ يگر د هاي است، و بهشت   يه محمد يقتآن بهشت، حق  . يست ن ي بهشت فوقِ آن 
302.( 

  :مولوي نيز در مثنوي گفته است. 8
  ر كي بود جوياي نور                              نيست گردد چون كند نورش ظهوهايي    سايه

                                               )                                             3/4659(  
 و مرتبـه كـوني مـشترك اسـت،          لهـي  كه حكم آن ميـان مرتبـه ا        داند عشق را حقيقتي كلي مي     قونوي. 9

 ميـان ظـاهر و مظهـر مناسـبتي تـام      زيرا ؛)52قونوي، ( هم به خلق و آن را به حق اسناد داد    توانبنابراين هم مي  
 در موجودات تحقق يابد تـا       خواهداز يك سواشتياق گنج پنهان است كه مي       : و ساحت دارد  عشق د . وجود دارد 

بدانها و براي آنها آشكار شود، از سوي ديگر عشق و اشتياق موجودات بـه خـدا يـا عـشق خـدا بـه خويـشتن                      
خويش است، چون خدا خالق و مخلوق، عاشق و معشوق با هم است اين دو حركت عشق خدا بـه ظهـور در                       

 به يگانه شدن با اسما كه خود مظهـر تجلـي آنهاينـد بـا دو قـوس               شانوجودات، و عشق موجودات و گرايش     م
نزول و عروج كه يكي از آنها مثال فيضان پايدار وجود و ديگـري مظهـر بازگـشت بـه سـوي ربــوبيت اسـت             

  .كنـد  ميتطبيـق
 مگـر از    يـر آن پ .  دوزخ كدامست   و يست  معلوم سالك شود كه بهشت چ       ينجاا«: گويدي م القضاةعين. 10

 و ني ـعـشق خـدا د  :  گفـت » المعشوقِ هو الجنَّةُ والفراقُ هو الناّر والعذابيةُ ورؤيقُ هو الطرألعشقُ« گفت كـه    ينجاا
). 292 ،القـضاة عين(» بهشت اوست، و ازمعشوق دور بودن دوزخ او باشد         يدنمذهب عاشق است و معشوق را د      

  : گفته استي معنيندر ا يز نيو مولو
   شعله است كو چون برفروخت      هر چه جز معشوق باقي جمله سوختن    عشق آ

      تيغ لا   در   قتل   غير حق   براند             در نگر زان پس كه بعد لا چه ماند
  عشق شركت سوز زفتاي      ماند   الا االله  باقي  جمله   رفت                شاد باش

  )590-5/588همو                                                                                        (
بدان كه رفتن آن سيد به آن منزل غريب نبود، اما آرام وي درين منزل عجيـب                 «: گويدي م يمثلاً ميبد . 11

چون آن مهتر عـالم جبرئيـل       . ر زلفت و قربت بود    بود؛ زيرا كه خلق عالم در ظلمت بعد بودند، و آن مهتر در نو             
را در مقام معلوم خود بگذاشت و برگذشت، اسرار انوار ظاهر و باطن او را به جذب حـضرت سـپرد، تـا انـدر                      
درياي نور و بحر عظمت غوص كرد، و رفرف شرف را به پاي همت سپرد، و چنان كه مغنـاطيس آهـن را بـه                         

ن مهتر را به خود جذب كرد، و از عـرش مجيـد قـصد حـضرت قـاب                    عرش مجيد آ   رفاتخود جذب كند، ش   
 گــاه جــلال تكيــهةقوســين كــرد، و در مقــام قــاب قوســين در مــسند جمــال بــه وصــف كمــال در مــشاهد  

» مقام قـاب قوسـين    «از نظر ايشان در     . دانند مي يترا نهايت ولا  » مقام او ادني  «عارفان  ). 374/ 9ميبدي،(»ساخت
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واصل شـود، دوگـانگي از ميـان        » مقام او ادني  «تعالي هنوز باقي است اما اگر سالك به         دوگانگي ميان عبد و حق      

  .137-6 ي،لاهيج: ك در مورد معراج نيان از نظر صوفيشتر بي آگاهيبرا). 239آملي، . كن (خيزدبر مي
بـه  علـم   : حق اليقين چيست؟ گوييم   : اگر گويي «:  يقين چنين است   اتب در تعريف مر   عربيعبارت ابن . 12

يقينـي اسـت كـه بـه        : عين اليقين چيست؟ گوييم   : و اگر گويي  . شودعلت است كه بعد از عين اليقين حاصل مي        
  ).  2/132 عربي،ابن(» ... و بعد از علم اليقين استشود مشاهده و كشف حاصل ميةواسط

ن، و عين اليقـين أشـرف مـن          المعرفة باالله ابتداء علم و غايتها عي       انّ«: گويد مي  الجلالة كتاب در   عربيابن. 13
  ). 60 عربي،ابن(»علم اليقين

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


10
3 /

// 
ربي

ن ع
ه اب

دگا
 دي
ت از

هش
 ب

 

 

  كتابشناسي
  .1374 ترجمه و توضيحات بهاءالدين خرمشاهي، تهران، نيلوفر و جامي، ، كريمقرآن . 1
 ترجمـه محمدرضـا جـوزي،       ، نص النصوص در شـرح فـصوص الحكـم         كتاب سيد حيدر،    آملي، . 2

  . 1375تهران، روزنه، 
  . 1368 تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، ،نوار و منبع الاالاسرار جامع همو، . 3
 ينترنتـي  ايتسـا .  عرسـان عقلةعلـي  .د به كوشش ،اللغة ييس مقامعجم احمد، ين ابوالحس فارس،ابن . 4

www.al-mostafa.com 
 ي چاپ دوم، تهـران، دنيـا      ي، به كوشش تحسين يازيج    ، العارفين مناقب احمد،   الدين شمس افلاكي، . 5

  . 1362كتاب، 
 تحقيـق   ، الدينيـة   فـي الأحاديـث     العزيزيـة   اللئالي عوالي محمدبن ابراهيم الإحسائي،     ور،جمهأبيابن . 6

  . 1985 سيد الشهداء، مطبعةمجتبي العراقي، قم، 
 به كوشش محمد شهاب الدين العربي، بيـروت، دارصـادر،   ، ابن عربي رسائل الدين،يي مح عربي،ابن . 7

1997.  
  .1367 ،اعيل يحيي، تهران، مركز نشر دانشگاهي به كوشش عثمان اسم،ة الالهيالتجليات همو، . 8
  .1388 تهران، نشر طراوت، ي، شجاري تصحيح و ترجمه مرتض، الوجوديةالرسالة ، همو . 9

  .ق1405 دمشق، دارالفكر، ، كوشش محمود غراببه ، الحكموص فصشرح ، همو . 10
  .  ، بيروت، دارصادر، بي تا المكيةالفتوحاتهمو ،  . 11
  .ق1400ا تعليقات ابو العلاء عفيفي، بيروت، دار الكتب العربي،  همراه ب، الحكمفصوص ، همو . 12
 ترجمه و توضيح محمد علي موحد و صمد موحد،  تهـران، نـشر كارنامـه،             ، الحكم فصوص ، همو . 13

1385 .  
  .1375 تهران، مركز نشر دانشگاهي، ، ماه در آسمانرؤيت نصراالله، پورجوادي، . 14
 بـه  ، الأنوار فيمـا يتجلـي لأهـل الـذكر مـن الأنـوار        سالةر عن   الإسفار عبدالكريم بن ابراهيم،     جيلي، . 15

  .2004 ،العلميةكوشش عاصم ابراهيم الكيالي، بيروت، دارالكتب 
 بـه كوشـش پرويـز ناتـل خـانلري، چـاپ دوم،              ، حافظ ديوان خواجه شمس الدين محمد،      حافظ، . 16

  .1362تهران، خوارزمي، 
 تهـران،   ي، اهتمام نجيب مايل هرو     به ، فصوص الحكم  شرح حسين بن حسن،     الدين تاج خوارزمي، . 17

  .1364 ي،مول
  .تا، به كوشش مدرس رضوي،تهران، كتابخانه سنايي، بيديوانسنايي غزنوي ،  . 18
 ترجمة جمشيد ارجمند، چاپ دوم، تهـران، نـشر و      ، هندو و عرفان اسلامي    آيين داريوش،   شايگان، . 19

  . 1384پژوهش فرزان روز، 
   .1371 طهوري، به اهتمام صمد موحد، تهران، ،بستري آثار شيخ شمجموعه شيخ محمود، ،شبستري . 20

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


104
 

 ///
ش ديني

مجله پژوه
 

 
  .1389 تبريز، انتشارات دانشگاه تبريز،، متعاليهكمت در عرفان و حي شناسانسان ي، مرتضشجاري، . 21
  .الف1388 تهران، نشر طراوت، ،ي و آفرينش در فلسفه و عرفان اسلامخدا ، همو . 22
 تهـران،  ي،حيحِ كامل رسالة وجودية ابن عرب     به انضمام ترجمه و تص     عربي از ديدگاه ابن   وجود ، همو . 23

  . ب1388نشر طراوت، 
  . 1417 قم، دفتر انتشارات اسلامي، ، في تفسير القرآنالميزان محمد حسين، طباطبايي، . 24
 حداد عادل، تهران، بنيـاد      ي، زير نظر غلامعل   11در دانشنامة جهان اسلام ج    » جنتّ« حسن،   راد،طارمي . 25

  .1386 ي،دائرة المعارف اسلام

 به كوشش غلامحسين يوسفي، تهران، بنياد فرهنـگ      ، في احوال المتصوفة   التصفية قطب الدين،    عبادي، . 26
  . 1347ايران، 

  . 1363 به كوشش محمد خواجوي، تهران، مولي، ،لمعات ، فخرالدينعراقي، . 27
  . 1361 به كوشش دكترصادق گوهرين، زوار، ،اسرارنامه دالدين، نيشابوري، فريعطار . 28
  .1370 به كوشش محمد استعلامي، چاپ ششم، تهران، زوار، ،الاولياء تذكرة ، همو . 29
 .  1336 به كوشش محمد قزويني، تهران، كتابفروشي مركزي، ، الأولياءتذكرة ، همو . 30

  .ق1400 ي، بيروت، دارالكتاب العرب، فصوص الحكمي  علتعليقات ابوالعلاء، عفيفي، . 31
 به كوشش عفيف عسيران، چـاپ هفـتم،         ، تمهيدات ، همداني، ابوالمعالي عبداالله بن محمد     القضاةعين . 32

  .  1386تهران، منوچهري، 
 تصحيح عفيف عسيران، ترجمه مهدي تـدين، تهـران، مركـز نـشر دانـشگاهي،                ، الحقايق زبدة ، همو . 33

1379 . 

 در مجموعة آثار فارسي احمد غزالي، به اهتمام احمـد مجاهـد، چـاپ سـوم،                 ،سوانح احمد،   غزالي، . 34
 . 1376ران، تهران، دانشگاه ته

 در مكتوبات شيخ احمد غزالي طوسـي، بـه كوشـش عليمحمـد صـابري، در سـايت                   ،سوانح ، همو . 35
www. Tasavof.com ،1387.  

 بـه كوشـش محمـدخير طعمـه حلبـي، بيـروت،             ، علـوم الـدين    احياء الامام ابو حامد محمد،      غزالي، . 36
  .م2002دارإحياء التراث العربي، 

 خديو جـم، تهـران، مركـز انتـشارات علمـي و فرهنگـي،                به كوشش حسين   ، سعادت كيمياي  ،  همو . 37
1361، .  

  .1959 ، الكاثوليكيةالمطبعة تحقيق ألبير نادر، بيروت، ، المدينة الفاضلة اهلآراء ابونصرمحمد، فارابي، . 38
  . 1947 ، ميمنةمكتبة بيروت، ، في الاسلامالتصوف عمر، فروخ، . 39
 تهـران،  ي،ت الالهية، به كوشش محمد خواجو محمد بن اسحق، النفحا ي ابوالمعال ين صدرالد قونوي، . 40

  .  1375 ي،انتشارات مول
 به كوشش سيدجلال الدين آشتياني، تهران، انجمن حكمت و فلسفه،           ، قيصري رسائل داود،   قيصري، . 41

1357  .  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


10
5 /

// 
ربي

ن ع
ه اب

دگا
 دي
ت از

هش
 ب

 

 

 ي تهران، شركت انتشارات علم ـ    ي، به كوشش سيد جلال الدين آشتيان      ، فصوص الحكم  شرح ، همو . 42
  . 1375 ي،و فرهنگ

 همـايي،   الـدين   تـصحيح جـلال    ، الكفايـة   و مفتـاح    الهداية مصباح عزالدين محمودبن علي،     ي،كاشان . 43
  . 1367 ،تهران، نشر هما

 برزگـر خـالقي،     مدرضـا  به كوشش عفت كرباسـي و دكترمح       ، الكفاية  و مفتاح   الهداية مصباح ، همو . 44
  . 1385تهران، زوار، 

 بـه كوشـش محمدرضـا برزگـر     ،راز الاعجاز في شرح گلشن   مفاتيح شمس الدين محمد،     لاهيجي، . 45
  . 1371خالقي و عفت كرباسي، تهران، زوار، 

 بـه كوشـش دكتـر محـسن مؤيـدي، تهـران،             ، النائمين ايقاظ ، الدين محمد شيرازي   صدر ملاصدرا، . 46
  . 1361مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 

  . 1360 به كوشش حسين نصر، تهران، مولي، ، سه اصلرساله ، همو . 47
  .  م1990 ، العربيالتراث بيروت، دار احياء ،)اسفار( المتعالية في الاسفار العقلية الاربعةالحكمة ، همو . 48
 به كوشش محمد خواجوي، تهران، مؤسسه مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي،              ، الغيب مفاتيح ، همو . 49

1363 .  
 فروزانفـر، چـاپ پـنجم، تهـران،         الزمـان   بـه كوشـش بـديع      ، مافيـه  فيه مد، مح الدين  جلال مولوي، . 50

  . 1362اميركبير،
  .1363، به كوشش نيكلسون، تهران، امير كبير، معنويمثنوي ، همو . 51
  . تا، به كوشش نيكلسون، تهران، مولي، بيمثنوي معنويهمو ،  . 52
 كوشش علي اصـغر حكمـت، چـاپ         به ، الابرار عدة الاسرار و    كشف ابوالفضل رشيدالدين،    ميبدي، . 53

  .  1361چهارم، تهران، اميركبير، 
 كوشش ماريژان مولـه، تهـران، انجمـن ايـران و فرانـسه،              ه ب ، الكامل الانسانن محمد،    عزيزب نسفي، . 54

1962.  
 .1344 به كوشش احمد مهدوي دامغاني، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ، الحقايقكشف ، همو . 55

 مجموعه مقالات دكترسيدحسين نصر، به اهتمـام دكتـر سيدحـسن            ، خرد جاودان سيدحسين،   نصر، . 56
  .1382، سروش، حسيني، تهران

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

